
 بر فقه سیاسی ایشان (رهبررسی تاثیر آراء اصولی امام خمینی )خلاصه مقاله 

 

 چیست؟یک فقیه سیاسی در آراء و فتاوای  "فقه اصول" دانش نقش

ی است؛ ک فقیه در فقه سیاسیمبانی فهم به طور خاص، کلید  "فقه سیاسی"طور عام و  به "فقهعلم "در اصول فقه به عنوان روش تحقیق 

 .جستجو نمود او یاصول آراءو  ه هاشیو، مبانیدر را باید ی یک فقیه ی سیاساو فتاو نظریاتی ه در نتیجه ریش

، رأی نظری ارائه نکرده است که او در موضوعیمی توان  اصولی یک فقیه مبانی با فهممی یابد که  یبیشتر نموداهمیت این مطلب آنجا 

 کشف نمود.با استفاده از مبانی او  ،(سیاسی و غیر سیاسی)ن موضوع آاو را در 

 

 ؟چیستی ایشان پرداخته شده، بر فقه سیاس( رهامام خمینی )فقیهی مثل علت اینکه در این مقاله به بررسی تاثیر آراء اصولی 

 صاًی نظریه ولایت فقیه و خصواحیا نو می باشند و به ویژه با دارای نظراتی عرصه فقه سیاسی دربه عنوان فقیهی که  (ره) امام خمینی

 .گزینه مناسبی برای بررسی تاثیر نظریات اصولی در فقه سیاسی می باشندد دارن ء شیعهجایگاه ویژه ای در میان فقها ،ن آنساخت اجرایی

 

 ؟هدف نگارنده به طور خاص چه می باشد

 اصولی امام خمینی تاثیر گسترده ای در فقه سیاسی ایشان داشته است.آراء و نظرات دد بیان این نکته است که در این مقاله نویسنده در س

زا اصولی امام به طور مج "آراء"و  "ه هاشیو"، "مبانی"اگر بنا باشد به طور مبسوط روی این موضوع صحبت شود بایستی در سه حوزه 

پرداخته  بر فقه سیاسی ایشان (رهامام خمینی ) "اصولیآراء "تاثیر تنها به بررسی  نگارنده به دلیل گستردگی موضوع،حبت شود اما ص

 است.

 

 ده در نگارش مقاله چیست؟روش نگارن 
نظریه "از  یبا بهره گیر پسسو نموده  "استقراء" را امام مهم هفت نظر از نظرات  ،امام و اصولی کتب فقهیبررسی  با ین مقالهدر ا نگارنده

، آن در نظریه او نباشد نسجامااین حاکم است و چنانچه  واحدی منطق ،متفکر یک تفکر که می گوید بین بخش های مختلف} "جامانس

 امام وجود دارد که برای کشف آن منطق بایستی سیاسیفقه ، نتیجه می گیرد منطق واحدی در آراء و فتاوای {نظریه فرو پاشیده می شود

 ایشان پرداخته شود. "آراء اصولی"به بررسی 

 

 نظریاتی را که نگارنده استقراء نموده عبارتند از :

 

 نظریه خطابات قانونیه : .1

 

ابات قانونی تقسیم نمود که هر کدام لوازم خاص رت کلی خطابات شخصی و خطبه دو صو خطابات را می توان توضیح نظریه :

 خود را دارند.



می باشد؛ در نتیجه اگر به طور مجزا متوجه خطاب مخاطبین افراد هر فرد از  اتخطابع از در این نو خطابات شخصیه :الف. 

مکلف به انجام مفاد آن خطاب شخصی قادر بر تکلیفی نباشد و یا جاهل به آن باشد، خطاب اصلا متوجه او نمی شود و او 

 نیست، زیرا چنین خطابی مستهجن و لغو می باشد.

طاب به طور انحلالی مجموع و عامه مکلفین متوجه خطاب می باشند، نه اینکه خ ،ع از خطاباتدر این نو خطابات قانونیه :ب. 

اب خطد خطاب نباشد یا اصلا جاهل به خطاب باشد، به فرد فرد آنها متوجه باشد. در نتیجه اگر شخصی قادر بر انجام مفا

 آید. و استهجان و لغو هم لازم نمی بودهو چنین خطابی در قانون گذاری های بشری هم مرسوم  متوجه او هم می باشد

مکلف و قدرت او و می شود و دیگر مراحل مثل علم  فعلی ،شارع در قانون گذاری پایان یافت، حکم شرعی لذا وقتی کار

 .تحقق موضوع در خارج ربطی به حکم شارع ندارد

لوازم " ،(یعنی خطابات شخصی) "اشکالات نظریه انحلال خطابات شرعی"، "مبانی اثبات نظریه"ه مزبور، به نگارنده پس از توضیح نظری

شاره که به طور مختصر به مورد اخیر ا پرداخته است "امامخطابات قانونی بر فقه سیاسی تاثیرات نظریه "و  "نظریه ی خطابات قانونیه

 می کنم :

 

  وجود فحص از مالک در اعطائات حاکم غیر مشروع حتی در صورت عدم علم به قدرت بر یافتن وی .1

 نیست واجب مجهولمالک خی ادله قائل است فحص از با تمسک به اصلاق بر (ره) شیخ انصاری  

 ست اگر علم به یافتن مالک از طریق وا مجهول المالک در دست در حاشیه می نویسد کسی که مالِ (ره) محقق شیرازی

 فحص دارد، بر او فحص واجب است و الا با وجود شک در قدرت ... فحص واجب نمی باشد.

  د باش مجرای اصاله البرائه می ،شک در قدرت است کهاین  : لازمه این حرف اشکال کرده اند لی المبنیع (ره)خمینی امام

قانونی  تکالیف کلی و لذا ؛قید شرعی یا عقلی تکلیفنه  برای امتثال تکلیف اندعقلی در حالی که قدرت و امثال آن عذر 

واجب است در شک در قدرت عقلا بر موضوعاتشان فعلیت دارند بدون آنکه مقید به علم و قدرت و التفات باشد؛ لذا 

 ر نتیجه فحص لازم است.و د احتیاط شود

 

 قدرتوجود لزوم مبارزه و انقلاب حتی در صورت عدم علم به  .2

 :مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است اما اگر کسی شک کند که قدرت مبارزه با ظلم را دارد یا خیر

انند، مبارزه فعلی نمی د ی می سازند و تکلیف را در حق شاکجاررا طبق مبنای مشهور که در شک در قدرت، اصاله البرائه 

 .و انقلاب واجب نمی باشد

شارع را از نوع خطابات که  ییمبناطبق ، زیرا قدرت نداردقین حاصل شود آنجا که یتا واجب است مبارزه قائل اند  اما امام

شرط تکلیف نمی باشد و جمیع مکلفین مشمول خطاب شارع هستند ولو غافل و جاهل و غیر  قدرت ،می داندخطابات قانونیه 

عدم   ف با مبارزه با ظلم می باشند تا جایی که محرز شود این قدرت وجود ندارد که در این هنگاملذا همه مکل ،باشند قادر

 .می باشد( مبارزه با ظلم)ریت در عدم امتثال تکلیف وقدرت تنها باعث معذ

 



 عدم شرط قدرت برای وجوب امر به معروف  .3

 عدم کفایت فقه فردی برای اداره جامعه .4

 رویکرد جامعه گرا در مقابل رویکرد فرد گرا .5

 ل مرجعیت فرد(در مقاب)مرجعیت جامعه برای مصالح  .6

ضرر را حرج و لالا اشد جاری نمی دانند زیرا دلیلرا در جایی که موجب ضرر و حرج به غیر بضرر حرج و لاادله لافقها 

ی که مخالف امتنان است توأم باشد و لذا ادله لاحرج و لاضرر یک نفر نمی تواند با ضرر به دیگرامتنانی می دانند و امتنان به 

 .جاری نمی دانندرا در این موارد 

امعه فعت جفرد در مننگاه فردی به ادله سرچشمه می گیرد، در حالی که با نگاه جامعه گرایانه ضرر از این حکم امام می فرماید 

بالجمله خلط بین احکام قانونی و شخصی، موجب کثیری و  نیست و لذا ادله لا حرج و لا ضرر جاری می گردد مخالف امتنان

 از اشتباهات است.

 

 (نگارنده به آن می پردازددومین رأی اصولی که )لزوم امتثال در صورت کشف غرض شارع  .2

 سی بسیار موثر است و می تواند نقش نظام سازی داشته باشد، همین مورد می باشد.یکی از آراء اصولی امام که در فقه سیا

 د ...نومت توسط فقیه می دهامام با این رأی اصولی خود حکم به لزوم تشکیل حک

 

 عدم شرطیت قدرت در تکلیف .3

 کومتیه اصول عملیه و ظاهریه در مسائل حعدم جواز استناد ب .4

کارگشا نمی دانند و به سراغ مصالح ملیه را ح و زمان می باشند رجوع به اصول عامام در مسائل حکومتی و دولتی که تابع مصال

 .زمان می روند

، در اجتماعی متفاوت است-احکام سیاسی در واقع این مطلب بر این مبنای امام استوار است که استنباط احکام فردی با استنباط

یل به خطا رود یا بوسیله اصول عملیه مصلحتی فوت شود، این حتی اگر دلخدا مطرح است بنا بر ابطه فرد بااحکام فردی بحث ر

چون بحث رابطه بین عبد و خدا مطرح است، خداوند با اعتبار بخشیدن به ادله اجتهادی و اصول عملیه مصلحت فوت شده را جبران 

ه و جامعه با شخص و می نماید، در حالیکه مسائل اجتماعی و سیاسی تنها رابطه عبد و خدا نیست، بلکه رابطه شخص با جامع

ناصر با خداوند مطرح است و لذا نمی توان با تمسک به اصول عملیه همچون برائت عجوامع با یکدیگر هم علاوه بر رابطه ی این 

 و تخییر باعث تفویت مصالح شد...

 

 تعلق اوامر به ماهیات .5

، امام قائل اند امر به نفس طبیعت تعلق می گیرد و به می گیرند یا  به افراد ح است که آیا اوامر به طبیعت تعلقمطرکه  یدر بحث

 خصوصیات فردیه سرایت نمی کند.

 خود را نشان می دهد ...مزاحمت یک فقیه برای فقیه دیگر در امر ولایت جواز یا عدم جواز فقه سیاسی در بحث در ثمره این نظر 



 

 مقدمه واجبوجوب عقلی  .6

) که واضح  است ی حسبهمثل تولّ ام بسیاری از واجبات اسلامیکومت مقدمه انجو در اینکه تشکیل حفقه سیاسی  نیز در یهاین نظر

 خود را نشان می دهد. ،(استو ... و حفظ جوانان از انحراف و منع تبلیغات ضد اسلام  نمسلمی سد ثغورترین مصادیق آن 

 

 حکومتی بودن قاعده لاضرر .7

ه کند، نه اینکه صرف وجود ضرر و با استناد به اینهمصالح و لزوم تقدیم اهم بر مهم را ملاک قرار می د ،امام در اجرای قاعده لاضرر

 قاعده لاضرر بدانند. مجرای حکم ضرری در اسلام وجود ندارد را

 ند که در مسائل غیر حکومتی جاری نمی گردد.ضرر را قاعده ای حکومتی می دان و از طرفی ایشان قاعده لا

 

 بحثنتیجه 

ر به ، تاثیآورده شدمقاله و امثله و بیاناتی که ذیل هر کدام توسط نگارنده  نظریه که از آراء مهم اصولی حضرت امام است 7با برسی این 

 در حوزه فقه سیاسی به خوبی روشن می گردد. اش بر نظرات و فتاوای فقهییک فقیه  "آراء اصولی"سزا و درخور توجه 

ط در عرصه تنبازرگی را در فرایند اسالبته هر یک از این مبانی نیاز به تنقیح و پالایش دارد و با کار عمیق روی آنها می توان افق های ب

 .دروفقه سیاسی بوجود آ

 

 لامسّوال                                                                                                                                       

 محمد طائبی اصفهانی

 


